
 12بسم الله الرحمن الرحیم 

 چشم دل باز کن که جان بینی

 آنچه نادیدنی است آن بینی

 گر به اقلیم عشق روی آری

 همه آفاق گلستان بینی

 هرچه بینی دلت همان خواهد

 هرچه خواهد دلت همان بینی

 سر و پا گدای آن جا رابی

 سر به ملک جهان گران بینی

 هم در آن پا برهنه قومی را

 رق فرقدان بینیپای بر ف

 هم در آن سر برهنه جمعی را

 بر سر از عرش سایبان بینی

 گاه وجد و سماع هر یک را

 فشان بینیبر دو کون آستین

 دل هر ذره را که بشکافی

 آفتابیش در میان بینی

 هرچه داری اگر به عشق دهی

 کافرم گر جوی زیان بینی

 جان گدازی اگر به آتش عشق

 عشق را کیمیای جان بینی

 آنچه نشنیده گوش آن شنوی

 وانچه نادیده چشم آن بینی

 تا به جایی رساندت که یکی

 از جهان و جهانیان بینی

 با یکی عشق ورز از دل و جان

 الیقین عیان بینیتا به عین

 که یکی هست و هیچ نیست جز او

 195وحده لااله الاهو

                                                           
 .استزندیهو افشاریهسید احمد حسینی متخلص به هاتف اصفهانی از شعرای نامی ایران در عهد شعراز  -195
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نموده اند دوسرکفار اول انوشیروان بود همچنان که مرویست که دو سر از کفار و سه سر از اخیار و ابرار تکلم 

گوید که چون حضرت امیربه جانب صفین تشریف بردند وبه زمین کربلا رسیدند و از آنجا با  196احمداعثم کوفی

رشدند که یکی جم بود روان شدند تا آنکه وارد حجخاطر غمین کوچ کرده به جانب مدائن که پایتخت ملوک ع

باطی گویدکه من درآن سفر درخدمت مولای متقیان بودم آن حضرت چون از نماز سا مارازاراضی مدائن است ع

که درخدمت آن جناب بود فرمودبامن بیا وجماعتی ازاهل ساباط  197ربه دلف بن ابی مجی فارغ شد برخواست و

در خدمت آن حضرت بودند پس پیوسته درمنازل کسری طواف می کرد تاآنکه نظر آن سروربرکله پوسیده 

که این کله رابرگیرید وبه ایوان کسرا بیاورید وخود نیز مراجعت فرمود :  افتادپس به بعضی ازاصحاب فرمودند

ای کله  : رآن طشت نهادندو آنگاه فرمودد طشتی راآوردندکه درآن آب بود وامر کرد که آن کله را وامرنمود که

 .خبرده به من که من کیم وتو کیستی 

روان ای انوشیبنده خدا کسرمن  ین وامام متقین وسید وص اما توامیرمومنان و: پس کله به زبان فصیح گفت 

ن پسرعم طنت مکردم اما بردین مجوس بودم و متولد شد درزمان سل عادلم که بارعایا به عدل ومهربانی سلوک

نزلت مو  میم لیکن غافل شدم ومشغول به امردنیا گشتم واین نعمت عظمحمد می خواستم به او ایمان آورتو

ومن  انصافکبری ازمن فوت شد و با کفراز دنیا رفتم خداوند رحیم مرا خلاص ساخت ازآتش به برکت عدل و

. مت میر اان عذاب آتش به من نمی رسد فواحسرتا کاش ایمان آورده بودم ای سیدآل محمد وای درآتشم لیک

 . مردم همه نگریستند

روایت کرده که 200مغربیاز 199محمد رواحه از ابو الانوارربود محقق مجلسی دربحا198ن هرمزدویم سر پرویز ب

من با حضرت امیربودم زمانی که به حرب معاویه می رفت پس درکنار فرات نظر آن حضرت به کله ای  : اوگفت

 . افتادکه سال های دراز براو گذشته بود وبه روایتی دیگر هست که درحین مراجعت ازنهروان این واقعه روی داد

                                                           
ای از آن تا به شهرت دارد. کتاب الفتوح که نسخه(کتاب الفتوح)است که به دلیل نگارشوم هجریسو قرن دومدر شیعهعرب و مورخأبو محمد أحمد بن أعثم الكوفی الكندی  -196

–خزر و عرب–های عربو جنگآذربایجان، ارمنستان، خراسان، رویدادهای عراق و فتوحات در هارون عباسیتا عثمانامروز باقی مانده، منبع مهمی در مورد تاریخ عرب از خلافت 

 استیالمدائنعصرش کند، اما او بیشتر تحت تاثیر استاد همروم است. اگرچه ابن اعثم از منابع مختلفی نقل می

 است . 213صفحه  41 لدج نواربحارالاشرح کامل داستان در کتاب   -197

 منظورخسرو پرویز پسر هرمز پادشاه ایران است .  -198

بود. مادرش کبشه دختر واقد بن عمرو حارثی نام داشت از وی فرزندی مدینهو اهل انصارو از خزرجابو محمد عبدالله بن رواحه خزرجی انصاری، از طایفه بنی حارث از قبیله  -199

ت و امر نگارش بسیار کم بوده است، عبدالله بن رواحه از جمله نویسندگان و کاتبان عصر جاهلیت به شمار می آمد و نیز به جای نمانده است. با وجود آن که در عرب جاهلیت، کتاب

 .در شعر و شاعری مهارت داشته است

و ادیب عصر بنى نصر در غرناطه و ممالیک در م(، نحوى، شاعر  1344-1256ق معادل 745-654متولد شوال )الدین محمد بن یوسف بن على بن حیّان نفزى غرناطى اندلسى  اثیر -200

ست.ابوحیان در مطخشارش از اق به دست مسیحیان آنجا را ترک گفته 643رسد، پدرش اهل جیّان بود، و گویا پس از تصرف این شهر در مصر، نسب او به قبیلة بربر نژاد نفزه مى

 .توابع غرناطه زاده شد و در همانجا پرورش یافت
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 رمودکت دادوفورا حربه تازیانه خود اآن را بیاورید چون آن کله راحاضر ساختند حضرت امیر  : علی ایحال فرمود

 . خبرده مراازحال خود که فقیری یا غنی ، شقی یا سعید ، پادشاهی یا رعیت  :

آن کله به زبان فصیح عرض کرد : السلام علیک یاامیرالمومنین من پادشاه ظالمی بودم ونام من ذویزین هرمز 

ن ازشرق وغرب وکوه وصحرا و خشکی ودریا وگرفتم است که پادشاه پادشاهان بودم وبه تصرف من بود همه زمی

هزار شهر ازشهرهای دنیا وکشتم هزارنفر ازپادشاهان صاحب جاه را یا امیرالمومنین منم آن کس که بنا کردم 

را وخریدم هزارغلام ترکی و هزار بنده ارمنی و  رهکابکارت کردم سیصد هزار دختر ب 201پنجاه هزار شهر را و ازاله

ی از زمین مگر آن که غالب شدم آوردم و نمانده جای رنجی و هفتاد دختر از سلاطین به عقد خود دراهزار بنده 

برآن و براهل آن ظلم و ستم کردم وچون ملک الموت برمن وارد شد گفت ای ظالم طاغی مخالفت کردی خدای 

شکست وچون ملک هم و استخوان های من در مدآواز او اعضای من همه به لرزه درآتعالی راپس از مهابت 

و موکل ساختند 202بدالابدینلادم از ظلم من خلاص شدند و من معذب درآتشم اشد و مرالموت ازکار من فارغ 

من هفتاد هزار زبانه ای ازآتش که دردست هر زبانه تازیانه ایست ازآتش که اگر زده شود برکوههای عالم بر 

که دربدن من است خدای تعالی موکل ساخته برمن  هرآنیه همه درهم سوخته شود وهمچنین به عدد هرموئی

ست که ا ییماری که می گزد وعقربی که مرانیش می زند وآن مار وعقرب ها می گویند که این مکافات ظلمها

 .بربندگان خدا کرده ای 

رمی بریاد ن حضرت به گریه درآمدند وبرفرق خود می زدند وفستخوان کله ساکت شد وتمامی لشکر آپس آن ا

 .یا امیرالمومنین نشناختیم حق تورا وعظمت بزرگواری تورا : یدند ومی گفتند کش

بودکه چون به حکم نامحکم حجاج  203واما آن سه سر که ازاخیارواهل یقین تکلم کردند اول سرسعیدبن جبیر

ودرمرتبه اول چنان محکم وفصیح گفت که  اله الا اللهلعین آن مومن پاک دین به قتل رسید سه مرتبه گفت لا

حجاج وتمام حاضرین فهمیدند ودرمرتبه ثانی به فصاحت اول نگفت و درمرتبه سیم کلمات راشکسته وپریشان 

 .بیان کرد که به فصاحت مرتبه دویم نبود 

سربه تکلم دویم سرمبارک یحیی مظلوم بود که چون اورادرمجلس پادشاه فاسق وزانی شارب الخمر آوردندآن 

 .204اِتَّق اللههذا الملک آمد وبه زبان فصیح وبلندگفت : ایها

و آن سرسیم سرمطهر سید جوانان جنان پادشاه تشنه لبان جناب سیدالشهدا بود که درچندموضع تکلم فرمود 

به قرآن وغیرقرآن ازهلال بن معاویه روایت شده که گفت : رایت رجلا یحمل راس الحسین فی مخالط فرسه 

بره اسبش نهاده بود پس شنید دوگوش من که آن سرمقدس سرمطهر امام حسین را که مردی در توعنی دیدم ی
                                                           

 .بین بردن ازاله : از  -201

 الابدالابدین : در نهایت بی نهایت   .  -202

را فراگرفت و یكی از بزرگترین مفسرین عصر خود شد. او در تفسیرعلوم دینی و ابن عباساست. وی نزد (امام سجاد)عو اصحاب تابعینسعید بن جُبَیر بن هشام اسدی وابلی از  -203

گریخت، و مدتی در این شهرها بسر برد تا اینكه در یكی از قمو اصفهانشرکت کرد و پس از شكست قیام ابن اشعث به سوی حجاج بن یوسفبرعلیه عبدالرحمن بن محمد بن اشعثقیام 

 .رسیدشهادتق. به دست حجاج بن یوسف به 95دستگیر شد و در سال مكهاین سفرهایش به 

 .ای پادشاه تقوا پیشه کنید   -204
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للعالمین یعنی  جعلک عبرت به آن ملعون می گفت : فرقت بین راس وجسدی فرق الله بین لحمک وعظمک و

عبرت اهل د وتو راانداز جدائی چنان چه میانه سروتن من جدائی انداختی خدای تعالی میان استخوان وگوشت تو

 .عالم سازد 

 )گریز(
 ینده لالان گورفع الملعون سوطا کان معه ولم یزل یضرب به الراس الشریف حتی سکت آه آه زبآه آه ثم آه ن

ماء چه لق وستانگوید ونشوندکه کفاربنی امیه باسر سرورسینه رسول خدا وبرگزیده خاباز وگوش شنونده اگر

 .کردندومع هذا بازدست ازآن سرمطهر برنداشتند 

هلال می گوید پس آن سر خیل اشرار تازیانه که دردست داشت چندان برآن سرمقدس زد تاساکت شد واما 

روایت شده 205رقمادربازارکوفه بود چنان که از زیدبن دیگر مواضعی که سرمقدس جناب سیدالشهدا تکلم کرد 

درکوفه غرفه داشتم ناگاه ازروزنه غرفه نوری ساطع شد که شبیه به هیچ نوری ازنورآفتاب وماه  : که اوگفت

که نیزه بسیار دردست داشتند ازغرفه بیرون کردم جمعی راسواره وپیاده دیدم چون سر وشمع وچراغ نبود

 .دیدم که ازهمه بلند تر بود یا شتر ازهمه نیزهوپی

زید می گوید ملاحظه کردم دیدم که سرمبارک سیدالشهدا رابرنیزه جفا کرده اندواثرخضاب برمحاسن مبارکش 

أَمْ حسَبِْتَ أَنَّ أَصْحاَبَ الْکهَفِْ وَالرَّقِیمِ کاَنُوا مِنْ آیَاتِناَ واین آیه از قرآن از زبان مبارکش جارئیست :  ستهویدا

ازاستماع این آیه موی بدنم راست شد ودرکمال حیرت وتعجب برآن نظر می کردم که به ناگاه ازعقب  206اعَجَبً

 .آن سر زنان چنددیدم که براشتران سوارند 

 زنی ناگه خروش تازه برداشت 

 زبانحالش این آواز برداشت 

 که ای سر برسنان تن دربیابان 

 گرفتاریم مادرچنگ عدوان 

 دل پرداغم ازحال توخون است 

 بپرس آخر که احوال توچون است 

 کشد گردون مرا بشکسته محمل 

 زدنبال سرت منزل به منزل

 قرین ختصاص روایت کرده که درلاودیگر ازتکلم کردن آن سرمطهر دردیرراهب است علامه مجلسی از کتاب ا

عالم یهودی بود و دردیر سکنا کرده به عبادت مشغول بودچون اسرا وسرها رابه پای دیر آوردند آن یهودی چون 
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آن سرمطهر را بربالای نیزه دید زری داد وآن سر را به دیر خود درآورده ووضع خده علی خده ویقول یارب بحق 

 207الکلیم اوضحی من هذا الراس النور

 فت :سر مبارک به سخن درآمد وگ

المهموم انا الغریب انا الشهید انا القتیل انا العطشان انا العریان  انایایهودانا المظلوم ان المغموم الحسین  انی شفیع
208 

 منم غریب ومنم بیکس ومنم بی یار

 کشته سپاه شرارکین منم به خنجر 

 منم که تن به دم خنجر سنان دادم

 به دشمنان سرم از بهر دوستان دادم 

 شته شد اندر برابرنظرم منم که ک

 علی اکبر ناکام نوجوان پسرم 

 منم که خود علم خویش سرنگون دیدم 

 برادرم که علم داشت غرقه خون دیدم 

 209.بیانامبارک من انتراهب گفت : ای سر

 امه الزهرن فاطآن سر مقدس دوباره به زبان آمد وفرمود : انا بن محمد المصطفی انا بن علی المرتضی انا ب

 منم فرزند آن شاهی که جبرئیل است دربانش 

 ابوالقاسم محمد آن که نازل گشت قرآنش 

 بود بابم علی اعلا ولی الله باب الله 

 نش شاَکمالش آیه اکملت درکه آمد از

 جناب فاطمه بنت نبی باشد مرا مادر

 که وی را ازشرف خیرالنسا نامیده یزدانش

 بود نامم حسین آن که درتورات حق فرمود

 عزیزی رابه ذلت می کشند عطشان عدوانش 

 .ن گردیدنشاتیپس راهب اسلام اختیارکرد وازبرکت آن سر سرفراز
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